
 1

 ارث

سـازد، بـه جـاي گذاشـتن ارث بـراي خويشـاوندان و       يكي از موضوعاتي كه انسان را نسبت بـه سـاير موجـودات متمـايز مـي     

باشد اما آنچه كه با بـه زبـان آوردن كلمـه ارث    ها هرچند شامل هر دو جنبه مادي و معنوي ميميراث انسان. بازماندگان است

  .است گردد، ابعاد مادي قضيهميدر اذهان متبادر 

باشـد  ماند و در اصطلاح انتقال دارايي شخص متوفي بـه بازمانـدگان مـي   ارث در لغت به معني مالي است كه از ميت باقي مي

  .گيردكه اين امر بدون اراده متوفي و بازماندگان او صورت مي

  :برخي اصطلاحات حقوقي

 ماندمالي كه از ميت باقي مي: تركه.  

 ماندلي به جا ميشخص متوفي كه از او ما: مورث.  

 بردشخصي كه از متوفي ارث مي: وارث.  

 عبارت است از وابستگي شخصي به شخص ديگر از طريق ولادت چه مستقيم باشد ماننـد رابطـه   : خويشاوندي نسبي

  .پسر و پدر و چه با واسطه مانند رابطه دو برادر كه به واسطه پدر با يكديگر خويشاوند هستند

 آيـد مثـل رابطـه دامـاد بـا      است از خويشاوندي بين دو نفر كه در اثر ازدواج به وجود مي عبارت: خويشاوندي سببي

  .مادر همسر يا خواهرزن

 لعان يك اصطلاح فقهي است بدين صورت كـه چـون مـرد يـا     . در لغت به معني يكديگر را لعنت كردن است: لعان

  .شوندحرام ميزني يكديگر را به زنا نسبت دهند آن زن يا مرد هميشه بر يكديگر 

 و يا يكي از ضـروريات ديـن اسـلام    ) ص(اكرم شود كه به يگانگي خدا يا نبوت نبيدر شرع به كسي گفته مي: كافر

  .معتقد نباشد... مانند حرمت نوشيدن مشروبات الكلي يا زنا و 
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 رگ اوسفارش كسي به يك يا چند تن مبني بر اجراي اعمـال و دخـل و تصـرف در امـوال وي پـس از م ـ     : وصيت .

  .باشد يا تمليكي است يا عهديوصيت بر دو نوع مي

    در وصيت تمليكي، متوفي در زمان حياتش مال يا منفعتي از مال خود را براي زمان بعد از فوتش به صـورت مجـاني

  . دهدبه ديگري مي

    در واقـع  در وصـيت عهـدي   . كنـد در وصيت عهدي شخص يك يا چند نفر را براي انجام امر يا امـوري مـأمور مـي

توانسته در زمان حيات انجام دهد از دهد تا اعمالي را كه خود ميشخص براي زمان فوتش به ديگري نمايندگي مي

  .طرف او به جاي آورد

  :شرايط لازم براي انتقال ارث

  :براي آنكه مالي از طريق ارث از كسي به ديگري منتقل شود، وجود بعضي شرايط لازم است كه عبارتند از

  .متوفي مالي به جا مانده باشداز  -

. اين قرابت يا خويشاوندي ممكن است سببي يـا نسـبي باشـد   . و وارث رابطه خويشاوندي وجود داشته باشدبايد بين مورث  -

شود اما تـوارث تنهـا بـين زوجـين     ارث ميدر رابطه سببي، زوجيت دايم موجب . گيرددر رابطه نسبي ارث به وراث تعلق مي

برد براي مثال مادر و پدر و بـرادران شـوهر وارث همسـر او    و خويشاوندان يكي از آن دو از ديگري ارث نمي شودبرقرار مي

  .شوندنمي

  .از شرايط ديگر ارث آن است كه مورث فوت كرده باشد و وارث نيز در زمان مرگ او زنده باشد -

  .خود ارث خواهد بردجنيني كه در شكم مادر است به شرط آنكه زنده متولد شود، از مورث  -

  .)بردعكس قضيه صادق نيست و كافر از مسلمان ارث نمي. (بردوارث مسلمان از مورث كافر ارث مي -

  :موانع انتقال ارث 

  . شوداگر كسي مورث خود را به طور عمدي بكشد از ارث او محروم مي :قتل 
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م كه مورد نفي و لعان پدر خود واقع شده از او فرزندي ه. برنددر لعان زن و شوهر از يكديگر، آنها از هم ارث نمي 

كنـد و  در اين حالت پدر، فرزندي را كه در زمان زوجيت با همسرش بـه دنيـا آمـده از خـود نفـي مـي      . بردارث نمي

  .در نتيجه رابطه وراث بين فرزند و پدر به وجود نخواهد آمد. شودتحت شرايط شرعي مراسم لعان نيز برگزار مي

  . بردفر از مورث مسلمان ارث نميوارث كا :كفر 

  .بردنيز از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي) ولدالزنا(فرزند نامشروع  

  سهم طبقات مختلف وراث و نحوه احتساب آن

-شود و اگر كسي فوت كرد و از خود مالي به جا گذاشت پس از برداشت هزينـه مي ارثخويشاوندي موجب  :ميدانيدكه

در وصيت تمليكي شخص به انـدازه يـك   . شود، باقي مانده بين وراث تقسيم مي...و  1و اخراج وصيت هاي كفن و دفن ميت

، ولـي اگـر   يا بـه شـخص خاصـي بدهـد     وقف كندتواند تواند وصيت كند يعني اين يك سوم را ميميرا سوم از اموال خود 

در صورت عدم رضايت آنان بر اين امر وصـيت وي   اضافه بر يك سوم وصيت كند بايد ورثه به او اجازه اين كار را بدهند و

    .خواهد بود بدون اثرنسبت به اضافه بر يك سوم 

تواند به موجب وصيت يك يا چند نفـر از ورثـه خـود را از ارث    اي كه بايد به آن توجه داشت آن است كه شخص نمينكته

و  2 نفر از ورثه يا ديگران ببخشد يا صـلح كنـد   محروم كند البته ممكن است شخص در زمان حيات خودش اموالي را به يك

از طريـق وصـيت   باشـد محـروم كـردن ورثـه از ارث     آنچه كه شخص از آن ممنوع مـي . كه در اينجا عمل او قانوني است... 

  .شودچنانچه فردي چنين كند عمل او فاقد اثر حقوقي است به اين معني كه فرد مورد نظر از ارث محروم نمي .است

  

  

                                                 
) قسيم شودبعد ما بقى بين وراث ت. اگر شخصى وصيت كند و قرض داشته باشد، اول بايد از مال متوفى قرضش اخراج شود( 1  

يا منفعت يا  است يا امكان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش كند كه مقدارى از مال آن است كه انسان با ديگرى در امرى كه مورد اختلاف صلح(2
يا از طلب يا حقّ  ا به او واگذار نمايد،بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منافع خود ر حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود

     ).نام دارد و هر دو صحيح است» صلح غيرمعوض«واگذارى بدون عوض باشد  نامند و اگر اين مى» صلح معوض«خود بگذرد و اين را 
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  ارث طبقات

خويشـاوندان دورتـر را از ارث   تـر  برند بلكه وجود خويشاوندان نزديكاز او ارث نمي تمامي خويشاوندان متوفي با همديگر

سمتي از سهم خود را از ارث شوند كه بعضي از ورثه تمام يا قهمچنين وجود بعضي از خويشاوندان مانع مي. كنندمحروم مي

  . ببرند

  !!!به موارد ذيل توجه نماييد

  :ورثه طبقه اول

  : در اين طبقه دو دسته وراث وجود دارند كه عبارتند از

پدر و مـادر ميـت در كنـار اولاد او    ... و ) نبيره(و اولاد اولاد اولاد ) نوه(اولاد و اولاد اولاد : پدر و مادر، دسته دوم: دسته اول

از . برنـد از متوفي ارث مـي ... داشتن نوه در كنار نبيره و و در صورتي كه متوفي اولاد نداشته باشد در كنار نوه و در صورت ن

فقـط بايـد   . شوند و نه پدر و مادر متـوفي مـانع ارث بـردن فرزنـدان    اين رو نه فرزندان متوفي مانع ارث بردن پدر و مادر او مي

هـا در كنـار پـدر و مـادر     مي نـوه در واقـع هنگـا  . برندها ارث نميها يا نبيره، نوه)دختر يا پسر(توجه داشت كه با وجود فرزند 

يعنـي  كند هاي متوفي نيز صدق مياين مورد درباره نبيره. برند كه فرزندان متوفي در زمان مرگش زنده نباشندمتوفي ارث مي

  .هاي او زنده نباشندبرند كه در زمان مرگ مورث، فرزندان يا نوهها هنگامي در كنار پدر و مادر ارث مينبيره

  :در زمان فوت او. كندفوت مي) الف(نيم آقاي فرض ك: مثال

در اين صورت تمام ): متوفي فرزندي نداشته باشد و مادر متوفي در قيد حيات نباشد(اگر فقط پدرش وارث او باشد  

  .گيردبه پدر او تعلق مي) تركه(اموال باقي مانده از متوفي 

در اين صورت تمام ): پدر متوفي در قيد حيات نباشد متوفي فرزندي نداشته باشد و(اگر فقط مادرش وارث او باشد  

  .گيردبه مادر او تعلق مي) تركه(اموال باقي مانده از متوفي 



 5

در ايـن صـورت   ): والدين متوفي در قيد حيات نباشند و فرزند پسر نداشـته باشـد  (اگر فقط يك دختر وارث او باشد  

  .گيردعلق ميبه دختر او ت) تركه(تمام اموال باقي مانده از متوفي 

در اين صـورت  ): والدين متوفي در قيد حيات نباشند و فرزند ديگري نداشته باشد(اگر فقط يك پسر وارث او باشد  

  .گيردبه پسر او تعلق مي) تركه(تمام اموال باقي مانده از متوفي 

م از تركـه بـه مـادر و    در اين صورت يك سـو ): متوفي فرزندي نداشته باشد(اگر فقط پدر و مادرش وارث او باشند  

  .رسددو سوم به پدر متوفي مي

    :توجه

در اين حالت اگر متوفي علاوه بر پدر و مادر داراي چند خواهر يا برادر نيز باشد، گرچه از تركه سهمي ندارند ولـي موجـب   

نع از تعلق گرفتن بيش از براي اينكه برادر و خواهر متوفي ما. خواهند شد كه مادر نتواند بيش از يك ششم از تركه ارث ببرد

ميت لااقل دو برادر يا يك برادر يا دو خواهر يا چهار خواهر داشـته باشـد و پـدر آنـان     : يك ششم از تركه به مادر شوند بايد

بـه  . نيز زنده باشد و از ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل و اين برادر و خواهرها يا از يك پدر و مادر باشند يا از يـك پـدر  

  .مادر حاجب دارد: گويندشود و ميگفته مي   "حجب"حالت اصطلاحا  اين

در ايـن صـورت   ): والدين متوفي در قيد حيات نباشند و فرزند دختر نداشته باشـد (اگر فقط چند پسر وارث او باشند  

در : باشـند و اگر بعضي از ورثه او پسـر و برخـي دختـر    . شودتركه به طور مساوي بين پسران متوفي تقسيم ميتمامي 

براي مثال اگر فردي سه پسـر و دو دختـر داشـته باشـد، تركـه بـه       . (برنداين صورت پسران دو برابر دختران ارث مي

  ).شود و سهم هر دختر يك هشتم و سهم هر پسر دو هشتم از تركه خواهد بودهشت قسمت تقسيم مي

هـا جانشـين   در ايـن صـورت نـوه   ): حيـات نباشـند  والدين و فرزنـدان متـوفي در قيـد    (ها وارث او باشند اگر فقط نوه 

هـاي  برند براي مثال در فرض قبلي نـوه فرزندان متوفي محسوب شده و حسب مورد سهم پدر و مادر خودشان را مي

البته در ميان خود آنان نيز سهم پسر دو برابر دختر اسـت  . برندهاي پسري دو هشتم ارث ميدختري يك هشتم و نوه
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شـود  دختري يك نفر دختر و يك نفر پسر باشـد سـهم پسـر از يـك هشـتم دو برابـر اسـت كـه مـي          يعني اگر از نوه

  .دوسوم از يك هشتم

هر يك از پدر و مادر يـك ششـم   ): متوفي فرزند پسر نداشته باشد(اگر پدر و مادر همراه با يك دختر ورثه او باشند  

آيـد كـه بـاقي مانـده بـه نسـبت سـهم        كه اضـافه مـي  در اينجا يك ششم از تر. برداز تركه و دختر يك دوم ارث مي

يـزي بـه   چشود مگر آنكه مادر حاجب داشته باشد كه از يك ششم بـاقي مانـده   هريك از وراث بين آنان تقسيم مي

  .بردارث نمي

متوفي فرزند پسـر نداشـته باشـد و يكـي از والـدين او قـبلا فـوت كـرده         (اگر پدر يا مادر با يك دختر ورثه او باشند  

در اينجـا نيـز يـك سـوم از تركـه بـاقي       . برددر اين صورت پدر يا مادر يك ششم و دختر يك دوم ارث مي): اشندب

  .شودماند كه به نسبت سهام ورثه بين آنان تقسيم ميمي

در ايـن صـورت اگـر والـدين     ): متوفي فرزند پسر نداشته باشـد (اگر پدر يا مادر يا هر دو با چند دختر ورثه او باشند  

رسـد امـا اگـر تنهـا     وفي هر دو در قيد حيات باشند، به هر كدام يك ششم از تركه و دو سوم مابقي به دختران مـي مت

اگـر از تركـه اضـافه     .رسـد يكي از والدين در قيد حيات باشد، يك سوم از ارث به او و دو سوم بقيه به دختران مـي 

  .شودماند، بين تمام ورثه به نسبت سهم شان تقسيم مي

-هر يك از پدر و مادر يك ششم و بقيه به فرزندان مـي : پدر يا مادر يا هردو به اتفاق پسر و دختر ورثه او باشنداگر  

چنانچه همه فرزندان دختر يا همه پسر باشند، بقيه به طـور مسـاوي بـين آنـان     . رسد كه سهم پسر دو برابر دختر است

 .شودتقسيم مي

مادر و زوج و چند دختر و پسـر باشـد، سـهم هـر يـك از      اگر زني فوت كند و داراي پدر و : پرسش

  شود؟وراث چگونه تعيين مي
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سهم پدر يك ششم، سهم مادر يك ششم و سهم زوج يك چهارم خواهد بود كه جمـع آن چهـارده بيسـت و چهـارم      :پاسخ

   .شودتقسيم مي) بر مبناي پسران دو برابر دختران(ده بيست و چهارم مابقي بين فرزندان . شودمي

  

  وراث طبقه دوم

  : اندوراث طبقه دوم همانند وراث طبقه اول دو دسته

  اجداد : دسته اول

  .برادران و خواهران و اولاد آنان: دسته دوم

موجود نباشند، تركـه بـين وراث طبقـه    ...) ها و يعني پدر و مادر و فرزندان و نوه(در صورتي كه هيچ يك از وراث طبقه اول 

  . شوددوم تقسيم مي

دسته اول از طبقه دوم يعني اجداد، كساني هستند كه شخص به يك يا چند فاصله از آنان متولـد شـده اسـت خـواه از طـرف      

گويند مانند پدر مـادر يـا مـادر مـادر و خـواه از طـرف پـدر        » اجداد مادري«مادر با آن شخص نسبت داشته باشند كه به آنان 

  . شود مانند پدر پدر يا مادر پدرگفته مي» اجداد پدري«نسبت داشته باشند كه به آنان 

انـد  دسته دوم از طبقه دوم، برادر يا خواهر و فرزندان آنها هستند و عبارتند از كساني كه با ميت از يـك نفـر بـه وجـود آمـده     

خـواهرزاده يـا نـوه     ده يـا ااند و نيز بـرادرز شدهمانند برادر و خواهر متوفي كه هر دو از پدر يا مادر يا پدر و مادر متوفي متولد 

در اين دسته بـرادر و خـواهر در درجـه    . اندبرادر و خواهر متوفي كه غيرمستقيم از پدر يا مادر يا پدر و مادر او به وجود آمده

هر يـك از درجـات نزديكتـر بـه     . گيرندمي هاي آنان نيز در درجه سوم قرارنوه. اول قرار دارند و فرزندان آنان در درجه دوم

برادر، برادرزاده يـا خـواهرزاده ميـت از او ارث    زنده بودن  ضبراي مثال با فر. كندرجه دورتر را از ارث محروم ميمتوفي، د

  . برندنمي
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كند و هيچ خويشاوندي كه از ميان وراث طبقه اول باشند، نداشته باشد در اين حالـت  فوت مي) الف(فرض كنيم آقاي : مثال

  :ه دومدر زمان فوت او از ميان وراث طبق

  .رسددر اين صورت تمام تركه به او مي: شوداگر فقط برادر داشته باشد، او تنها وارث متوفي محسوب مي 

  .رسددر اين صورت تمام تركه به او مي: شوداگر فقط خواهر داشته باشد، او تنها وارث متوفي محسوب مي 

  .رسددر اين صورت تمام تركه به او مي: دشواگر فقط پدر بزرگ داشته باشد، او تنها وارث متوفي محسوب مي 

  .رسديدر اين صورت تمام تركه به او م: شوداگر فقط مادربزرگ داشته باشد، او تنها وارث متوفي محسوب مي 

 اگر فقط چند برادر كه با متوفي از يك پدر و مادرند وجود داشته باشند، در اين صورت تمام تركه بين آنان به طور 

  .شودتقسيم مي مساوي

اگر فقط چند خواهر كه با متوفي از يك پدر و مادرند وجود داشته باشند، در اين صورت تمام تركه بـين آنـان بـه       

  . شودطور مساوي تقسيم مي

اگر فقط چند برادر كه با متوفي از يك پدر هستند وجود داشته باشند، در اين صورت تمام تركه بين آنـان بـه طـور      

  .شودمساوي تقسيم مي

اگر فقط چند خواهر كه با متوفي از يك پدر هستند وجود داشته باشند، در اين صورت تمام تركه بين آنان به طـور    

  .شودمساوي تقسيم مي

اگر فقط چند برادر كه با متوفي از يك مادر هستند وجود داشته باشند در اين صورت تمام تركه بـين آنـان بـه طـور      

  .شودمساوي تقسيم مي

ند خواهر كه با متوفي از يك مادر هستند وجود داشته باشند، در اين صورت تمام تركه بين آنان به طـور  اگر فقط چ 

  .مساوي تقسيم ميشود
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چند برادر و خواهر كه با متوفي از يـك پـدر و مـادر هسـتند وجـود داشـته باشـند، در ايـن صـورت سـهم           اگر فقط  

  .برادران دو برابر خواهران است

و خواهر كه با متوفي از يك پدر هستند وجود داشته باشـند، در ايـن صـورت سـهم بـرادران دو      اگر فقط چند برادر  

  .برابر خواهران است

اگر فقط چند برادر و خواهر كه با متوفي از يك مادر هستند وجود داشته باشند، در اين صـورت سـهم هـر يـك از      

  .وراث از تركه مساوي با ديگران است

در : يك پدر و مادر با يك خواهر يا برادر كه با او از يك مادر هستند وجود داشته باشند اگر چند برادر و خواهر از 

باشد و بقيه يعني پـنج ششـم بـه    اين صورت يك ششم تركه از آن برادر يا خواهري است كه با متوفي از يك مادر مي

  .دران دو برابر خواهران استگيرد كه با متوفي از يك پدر و مادرند و سهم برابرادران و خواهراني تعلق مي

اگر چند برادر و خواهر كه با متوفي از يك پدرند با يك خواهر يا يك برادر كه با او از يك مادرنـد اسـت وجـود     

باشـد و بقيـه   در اين صورت يك ششم تركه از آن برادر يا خواهري است كه با متوفي از يـك مـادر مـي   : داشته باشند

  .گيرد كه با او از يك پدرند و سهم برادران دو برابر خواهران استواهراني تعلق مييعني پنج ششم به برادران و خ

برادر و خواهر كه با متوفي از يك پدر و مادرند با چند خواهر و برادر كه با او از يك مـادر هسـتند   يك يا چند  اگر 

ر و مادر هستند و يك سوم از تركه بـه  دو سوم تركه به برادران و خواهراني كه با متوفي از يك پد: وجود داشته باشند

  .گيردبرادران و خواهراني كه با او از يك مادرند تعلق مي

اگر يك يا چند برادر و خواهر كه با متوفي از يك پدرند يا چند خواهر و برادر كه با او از يك مادر هسـتند وجـود    

يك پدرند و يك سوم به برادران و خواهراني كه بـا  دو سوم تركه به برادران و خواهراني كه با متوفي از : داشته باشند

  .گيرداو از يك مادرند تعلق مي
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 :چند نكته

باشد كه با او از يك پدر و مادر باشند، برادر و خواهراني كه از پدر بـا او يكـي هسـتند     اگر ميت برادر و خواهري داشته :اول

از يك پدر و مادرند يا از يك پدرند، برادران و خواهراني را كـه از   برادران و خواهراني كه با ميت: دوم. برندارث نمياز او 

بـرادر يـا خـواهري    ) الـف (در تمام فرضهاي عنوان شـده اگـر آقـاي    : سوم. كنندمادر با ميت يكي هستند از ارث محروم نمي

  .ند بردنداشته باشد، برادرزاده و خواهرزاده او جانشين پدران و مادران خود شده و سهم آنها را خواه

  

  )اجداد: (دسته دوم از طبقه دوم

 ):الف(پس از فوت آقاي 

           اگر از ميان بستگان متوفي تنهـا پـدربزرگ و مـادربزرگ پـدري او وجـود داشـته باشـند؛ در ايـن صـورت وارث او

  .رسدمحسوب شده و دو سوم تركه به پدربزرگ و يك سوم به مادر بزرگ مي

 زرگ و مادربزرگ مادري او وجود داشته باشند؛ در اين صورت آنهـا وارث او  اگر از ميان بستگان متوفي تنها پدر ب

  .شودمحسوب شده و تركه به طور مساوي بين آنها تقسيم مي

  پدري با پدربزرگ يـا مـادربزرگ مـادري او وجـود داشـته      اگر از ميان بستگان متوفي تنها پدربزرگ يا مادربزرگ

كـه سـهم پـدر بـزرگ دو     (رسـد  بزرگ يا مادربزرگ پدري متوفي مـي در اين صورت دو سوم تركه به پدر : باشند

كه به طور مساوي بـين آنـان   (رسد و يك سوم بقيه به پدربزرگ يا مادربزرگ مادري او مي) برابر مادربزرگ است

  ).شودتقسيم مي

  از يـك پـدر و   با بـرادر و خـواهري كـه بـا متـوفي      اگر از ميان بستگان متوفي تنها پدربزرگ و مادربزرگ پدري او

در اين صورت تركه بين آنها به نحـوي كـه سـهم مـردان دو برابـر زنـان       : مادرند يا از يك پدرند وجود داشته باشند

در اينجا تركه بـه   .داراي پدر پدر و مادرپدر و يك برادر و خواهر است )براي مثال آقاي الف. (شودباشد تقسيم مي
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بزرگ و برادر هر يك دو ششم و به خواهر و مـادربزرگ هـر كـدام    كه به پدرشود به نحوي شش قسمت تقسيم مي

  .)شوديك ششم داده مي

     اگر از ميان بستگان متوفي تنها پدر بزرگ و مادر بزرگ مادري او با برادر و خواهري كه با متـوفي از يـك مادرنـد

  .شودوجود داشته باشند؛ در اين صورت تركه به طور مساوي بين آنها تقسيم مي

 و با يك برادر يا يك خـواهر كـه بـا متـوفي از يـك      ز ميان بستگان متوفي تنها پدربزرگ و مادربزرگ پدري ااگر ا

پدر و مادرند يا از يك پدرند با يك خواهر يا يك برادر كه با او از يك مادرند وجود داشته باشند؛ در اين صورت 

پـنج ششـم بـاقي مانـده بـين سـاير       . شـود ده مـي يك ششم تركه به برادر يا خواهري كه با متـوفي از يـك مادرنـد دا   

شود و به هر يك از پدر بزرگ پدري و برادري كه با متـوفي از يـك پـدر و    خويشاوندان به شش قسمت تقسيم مي

مادرند يا يك پدرند دو سهم و به هر يك از مادربزرگ پدري و خواهر كه بـا متـوفي از يـك پـدر و مادرنـد يـا از       

  .خواهد شديك پدرند، يك سهم داده 

     اگر از ميان بستگان متوفي تنها پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي پدري و مادري او با برادر و خواهري كـه بـا متـوفي

در اين صورت يك سـوم تركـه   : از يك پدر و مادرند با برادر و خواهري كه با او از يك مادرند وجود داشته باشند

گيرد كه بين شـان  و برادري كه با متوفي از يك مادرند تعلق ميبه پدر بزرگ و مادربزرگ مادري متوفي و خواهر 

و مادربزرگ پدري متوفي و برادر و خـواهري كـه بـا او    شود و دو سوم بقيه به پدر بزرگ به طور مساوي تقسيم مي

  .رسد كه سهم مردان دو برابر زنان استاز يك پدر و مادرند مي

حـال  . داراي همسر باشد، سهم همسرش از تركه يـك چهـارم اسـت   ) الف(اي در تمام فرضهاي گفته شده چنانچه آق:  نكته

  .اگر فرض كنيم متوفي زن بوده و شوهر داشته باشد؛ در اين صورت سهم شوهرش يك دوم از تركه خواهد بود
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  :  نكته 

  ر داشـته  همسر داشته باشد، سهم همسر او از تركه يك چهارم است و اگر متـوفي زن باشـد و شـوه   ) الف(اگر آقاي

  .باشد، سهم شوهرش از تركه يك دوم است

 برنددر ازدواج موقت زوجين از يكديگر ارث نمي.  

  طلاقي كه شوهر در يك دوره خاص يعني عده حق برگشت و مراجعه بـه  (اگر شوهر زن خود را طلاق رجعي دهد

  . بردري از او ارث ميبميرد، ديگ) عده(و هر يك از زن و شوهر قبل از پايان آن دوره خاص ) دارد همسرش

          ،اگر شوهر در حال بيماري زن خود را طلاق دهد و در ظرف يـك سـال از تـاريخ طـلاق بـه همـان بيمـاري بميـرد

بـرد كـه شـوهر نكـرده     البته اگر طلاق رجعي نباشد زن در اين فرض هنگـامي ارث مـي  . (بردهمسرش از او ارث مي

  ).باشد

   :توجه

توارث بين زن و شوهر هنگامي اسـت كـه رابطـه زناشـوئي آنـان       برد؟وج ارث ميآيا در نكاح موقت زوجه از ز -1

  . بردناشي از ازدواج دائم باشد در نكاح موقت هيچ يك از زوجين از يكديگر ارث نمي

اگر ثمره ازدواج موقت فرزندي هم باشد و زوج فوت كند آيا اين فرزند همانند فرزنـدان ناشـي از    -2

كليه حقوق و تكاليفي كه پدر در قبال فرزندان زن دايم دارد در برابر اين فرزنـد نيـز    بله،برد؟ ميعقد دايم از پدر ارث 

  .باشدداراست بنابراين نفقه، حضانت، توارث و ساير حقوق اين فرزند مانند فرزندان ديگر پدر برقرار مي

ايـن خصـوص اتفـاق نظـر وجـود       دراگر چـه  تواند در عقد نكاح موقت شرط توارث يا نفقه كند؟ آيا زن مي -3

توان شرط كرد كه زن از شوهر ارث ببرد و شوهر مكلف به پرداخـت  اي معتقدند كه در عقد نكاح موقت نيز ميندارد و عده

توانـد مبلـغ مهريـه را بـه دلخـواه      شود لكن براي حل اين مشكل زن مـي نفقه باشد ولي در عمل بر مبناي اين عقيده رفتار نمي

  .اي براي آن وجود نداردمحدودهتعيين كند و 
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   چه مرجعي است؟مرجع صلاحيت دار جهت صدور گواهي انحصار وراثت دانيد آيا مي

 20مطـابق بـا مـاده    . دادگاهي است كه آخرين محل سـكونت متـوفي بـوده اسـت     ،مرجع صلاحيت دار جهت صدور گواهي

) مانـد مـالي كـه از ميـت بـه جـا مـي      (دعاوي راجع به تركه  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،

كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، در آن محل بوده و اگر آخـرين اقامتگـاه متـوفي     ،شوندمتوفي در دادگاه محلي اقامه مي

  .ستمعلوم نباشد، رسيدگي در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران در حوزه آن بوده ا

بنابراين اگر شخصي در طول مدت زنـدگي خـود در شـهرهاي مختلفـي سـكونت داشـته باشـد و بـراي مثـال آخـرين محـل            

سكونت وي اصفهان باشد، در صورت فوت وي، دادگاه اصفهان صلاحيت صدور گواهي انحصار وراثت را خواهـد داشـت   

  .ه ديگري قرار گرفته باشندهر چند كه شخص در شهر ديگري فوت نموده باشد يا اموال وي در نقط

  

  چه كساني هستند؟ اشخاص صلاحيت دار جهت تقاضاي انحصار وراثتدانيد آيا مي

  

نكته قابل توجه اينكـه  . توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت نمايندمي ساير اشخاص ذينفعيا  وراث متوفي

باشد و اقدام يك نفر از آنها، جهت تقاضـا  به درخواست همگي آنها نميچنانچه وراث يا اشخاص ذينفع متعدد باشند، نيازي 

  .نمايدكفايت مي

  

  كدامند؟ مدارك لازم جهت تقاضاي تصديق انحصار وراثتدانيد آيا مي

  شناسنامه و گواهي فوت متوفي -1

     ي باطل و گواهي فوت صـادر  پس از فوت متوفي و تأييد پزشك مربوطه، مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت، شناسنامه متوف

   .باشدارائه اصل گواهي فوت و كپي مصدق آن به دادگاه الزامي مي. گرددمي
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  استشهاديه محضري -2

نفـر از   2گيرد نوشـته و توسـط   بايست در فرم مخصوصي كه توسط دادگاه در اختيار متقاضيان قرار مياسامي كليه وراث مي

بايسـت توسـط يكـي از دفـاتر اسـناد رسـمي       شناسند امضاء شود و امضاء افراد فوق نيز مياشخاصي كه وراث و متوفي را مي

  .تأييد و گواهي مربوطه به دادگاه ارائه گردد

  )ماليات بر ارث(رسيد گواهي مالياتي  -3 

حـوزه محـل    هـاي منقـول و غيرمنقـول او را بـه اداره دارايـي     بايست پس از فوت متوفي ليست كليه اموال و داراييوارث مي

  .را دريافت نموده، همراه مدارك ديگر به دادگاه تقديم نمايندو رسيد آنسكونت متوفي ارائه كنند 

  كپي مصدق شناسنامه وراث -4 

بايست علاوه بر شناسنامه خود، كپي مصدق شناسنامه وراث ديگر را نيز تهيه و بـه دادگـاه تقـديم    متقاضي انحصار وراثت مي

  .باشدها جهت كنترل توسط مدير دفتر دادگاه الزامي ميناسنامهارائه اصل ش. نمايد

  )در صورتي كه وجود داشته باشد(وصيت نامه  -5

  دادخواست -6

بايست دادخواستي مشابه الگوي ارائه شده تنظيم گردد و همـراه بـا مـدارك يـاد     الذكر، ميپس از آماده نمودن مدارك فوق

  .شده به دادگاه ارائه گردد

    دادرسي پس از تقديم دادخواستتشريفات 

دادگاه رسيدگي كننده پس از ملاحظه اسناد و مدارك تقديمي، درخواست متقاضي را يك نوبت در روزنامـه كثيرالانتشـار   

پس از انقضاي يك مـاه از تـاريخ نشـر آگهـي در     . باشدنمايد و هزينه نشر آگهي نيز به عهده متقاضي مييا محلي آگهي مي

تصـديق وراثـت، تعيـين     بيـانگر و اسناد ارائه شده، گواهي انحصار وراثـت   ادلهي نباشد، دادگاه با توجه به صورتي كه معترض

اي را در صـورت وجـود معتـرض و اعـلام اعتـراض او، دادگـاه جلسـه       . نمايدتعداد وراث و نسبت آنها به متوفي را صادر مي
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اي حكـم  دهد و پـس از رسـيدگي، در جلسـه   اطلاع مي جهت رسيدگي معين نموده و به معترض و درخواست كننده تصديق

  .قابل تجديدنظر است ،اين حكم برابر مقررات. خود را اعلام خواهد نمود

  نكات قابل توجه در تصديق انحصار وراثت

1- بايست در دادخواسـت  گيرد و مياي منعقد شده باشد، جنين نيز جزو وراث قرار ميدر صورتي كه در زمان فوت نطفه

  . ربوط قيد شودم

2- نمايدورثه، دادگاه سهم هر يك از ورثه را معين مي در تصديق انحصار وراثت به درخواست.  

3- تواند بنام محجـور بـه درخواسـت تصـديق انحصـار وراثـت       در صورتي كه براي محجور، قيم معين نشده، دادستان مي

  .اعتراض نمايد

4-  درخواسـت كننـده    دلايـل ون ريـال نباشـد، دادگـاه بـدون انتشـار آگهـي بـه        ميلي 10در صورتي كه بهاي تركه بيش از

  .كندرسيدگي و درخواست صدور گواهي حصر وراثت را حسب اقتضاي دلايل، قبول يا رد مي

5-  ،ميليون ريال باشد، فقط به الصاق آگهي براي يك بار  10در صورتي كه بهاي تركه بيش از در مورد وراث روستاييان

  .روز در معابر و اماكن عمومي روستاي محل اقامت متوفي اكتفا خواهد شدو در يك 

- قابل پژوهش و فرجام است ،رأي دادگاه داير بر درخواست تصديق.  

  مواد قانوني

  .376الي  360و اصلاحات بعدي مواد  1319قانون امور حسبي مصوب 
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   :نين بيان كردتوان حكمت تفاوت ارث زن و مرد را چدر يك جمع بندي كلي مي

اختلاف در تقسيم و تخصيص هرگز جنبه ارزشي ندارد و دوبرابر بودن سـهم الارث مـرد نسـبت بـه زن هرگـز بـه معنـاي         -1

  .ارزش مضاعف مردان نيست

مبناي اين تقسيم، لزوم رعايت تناسب و تعادل حقوق هر كس با وظايف اوسـت و توجـه بـه ايـن نكتـه، تـوهم ظالمانـه و         -2

اگر مسئله ارث به عنـوان بخشـي از حقـوق خـانواده بـه عنـوان جزئـي از نظـام         . بردز بودن اين تقسيم را از بين ميتبعيض آمي

حقوقي اسلام مورد مطالعه و دقت واقع شـود و حقـوق و تكـاليف مختلـف زنـان و مـردان در صـحنه خـانواده و اجتمـاع بـه           

شود كه در اين تقسيم نه تنها به زن ظلم نشده، بلكه در عمـل  خصوص از بعد اقتصادي با هم مقايسه شود، به خوبي روشن مي

  .بهره بيشتري از مرد خواهد داشت

اگرچـه  . هرچند ظاهر اين تقسيم برخورداري مضاعف مرد از ارث و مزاياي اقتصادي اسـت، ولـي واقعيـت چنـين نيسـت      -3

بـرد؛ زيـرا زن   ه مصرف، زن بيشتر از مرد بهـره مـي  شود، اما در مرحلنتيجه اين تقسيم اين است كه مرد دو برابر زن مالك مي

دارد و هيچ الزامي براي خرج كردن آن ندارد؛ امـا سـهم مـرد غالبـا در جريـان انفـاق و تـأمين        سهم و دارايي خود را نگه مي

دي قـرار دهـد   تواند سهم خود را در جريان فعاليت و رشد اقتصاعلاوه بر آن زن مي. گردداش بازميهزينه زندگي به خانواده

  .مند شودو به طور ويژه از منافع آن بهره

مثـل  (برنـد  ؛ زيرا نه تنها در برخي موارد زنان برابر مردان ارث ميدو برابر بودن سهم الارث مرد يك قاعده عمومي نيست -4

بـه  (گـاهي زن   بلكـه ) برنـد پدر و مادر ميت در صورتي كه ميت فرزند داشته باشد كه هركدام به تساوي يك ششم سهم مـي 

پـدر و يـك دختـر باشـند كـه در اينجـا يـك         ،برد؛ مانند جايي كه ورثه ميتبسيار بيشتر از مرد ارث مي) معناي جنس مؤنث

قانون مدني بين پدر و دختر به نسبت فـرض آنـان تقسـيم     908و مابقي نيز طبق ماده . رسدششم به پدر و سه ششم به دختر مي

  .شودمي
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  آيا ميدانيد؛

  .رث بردن زوجه اين است كه زوجيت، در عقد دائم باشدشرط ا

  

  آيا راهي براي اينكه زوجه سهم بيشتري از اموال همسرش ببرد وجود دارد؟

امكـان نـدارد؛   ... از آنجا كه تعيين فرض زن و شوهر و تفاوت آن مستند به قرآن است، تغيير ميزان فروض بر اساس اجتهاد و 

  .يدهاي فرعي نصيب زوجه را افزايش دادتوان با توسل به تمهمي اما 

شـوهر  . ترين راه براي شوهري كه مايل است همسر او بيش از سهم و فرض خود از تركه ببرد ، استفاده از وصيت اسـت ساده

  .تواند ثلث تركه خود يا كمتر از آن را براي همسرش وصيت كند و بدين وسيله به سهم او بيفزايدمي

شـود كـه شـوهر    برد، چنـين فـرض مـي   اعلام كند در صورتي كه زن همراه با ديگر طبقات فرض مي تواندحتي قانونگذار مي

. ثلث تركه را به نفع او وصيت كرده، مگر آنكه خلاف آن از وصيت نامه متوفا يا ساير اسناد به جاي مانده از او استنباط شـود 

  .گرددنيز جبران ميشود و نقص سهم الارث زوجه بدين وسيله وصيتي بر مرد تحميل نمي
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  شود طبق قانون جديد،  ارث بري زنان از عرصه املاك زوج متوفي عطف به ماسبق مي

در ايـن قـانون ذكـر    . برنـد زناني كه همسرانشان فوت شده و اموالشان تاكنون تقسيم نشده، از عرصـه ارث مـي   طبق اين قانون

ت شده و اموال آنها تقسـيم نشـده هـم مشـمول ايـن قـانون هسـتند؛        همسران افرادي كه قبل از تصويب اين قانون هم فوشده 

اما اگر اموال آنهـا تقسـيم شـده ديگـر آن حكـم امـر مختومـه را دارد و ديگـر قابـل           .)برديعني همسر از عرصه هم ارث مي(

شـوند و  قـانون مـي  انـد، مشـمول ايـن    افرادي كه ارثيه آنها تقسيم نشده و در هر زماني فوت شدهو نيز . رسيدگي مجدد نيست

  .برد هم از عرصه ملكهمسر متوفا هم از اعيان ارث مي

سـال تغييـر    76افزايش يافت و قانون ارث بري زنان پس از  سهم ارث زنان از اموال شوهردانيد آيا مي

   !!!كرد

عرصـه و اعيـان ارث   يك هشتم از قيمت امـوال غيرمنقـول اعـم از     زنان از يك هشتم از قيمت اموال منقول وطبق اين قانون 

ارث مـي  ) درخـت و منـزل  (آن هـم از اعيـاني   تا پيش از اين و طبق قانون مدني ايران زنان فقط به ميزان يك هشتم و برندمي

فرزنددار بودن شوهر، يك هشتم از عين اموال منقول و يـك   زن در صورت« . نداشتند) زمين( عرصهبردند و هيچ سهمي از 

همسـر ديگـر سـهم او     قول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد و در صورت نداشتن فرزند حتـي از غيرمن هشتم از قيمت اموال

زوج، يـك هشـتم از عـين     و زوجه در صـورت فرزنـددار بـودن    بردميزوج از تمام اموال زوجه ارث  ».يك چهارم مي باشد

همچنـين در صـورتي كـه زوج هـيچ     . بـرد عرصه و اعيان ارث مي  اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از

و اصـلاح مـاده    947و نيـز بـا حـذف مـاده     » .سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق اسـت  فرزندي نداشته باشد

   .تواند حق خود را از عين اموال استيفا كندكنند زن مي هر گاه ورثه از اداي قيمت امتناع 948
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   اداره حقوقينظرهاي مشورتي 

  مدت زمان محاسبه دارايي متوفي .1

قانون امور حسبي تـاريخ درخواسـت انحصـار وراثـت اسـت يـا        364به منظور اجراي مفاد ماده  محاسبه دارايي متوفيملاك 

  تاريخ فوت متوفي؟

اريخ ت ـ ،364راجع بـه اجـراي مـاده     محاسبه دارايي متوفيملاك در ، قانون امور حسبي 3645و  3614و  3360با توجه به مواد 

بنـابراين در مـورد سـؤال تركـه متـوفي بايسـتي بـه بهـاي روز تقـديم          . درخواست انحصار وراثت است نه تاريخ فوت مورث 

  ».درخواست انحصار وراثت ارزيابي و ملاك عمل قرار گيرد

  وصيت متقابل زن و شوهر

از ديگـري فـوت    يك زودتـر  زن و شوهري با يكديگر قرار بگذارند كه هر ،در موردي كه طبق سند رسمي

كند همه ماترك او اعم از منقول و غيرمنقول به طرف ديگر كه در قيد حيات است متعلق گردد چه حكمـي  

  جاري است؟

زوجه علاوه بر نصيب خود ثلث تركـه را در هـر    ،قانون مدني 11866و  94910و  9843و  8837و  7826و  6825با توجه به مواد 

  .دو صورت خواهد برد

                                                 
ثه نمايند درخواست نامه كتبي مشتمل بر نـام  نفع بخواهند اقدام به انحصار وردر صورتي كه وراث متوفي با ساير اشخاص ذي: قانون امور حسبي360ماده .  3

   .نمايندو مشخصات درخواست كننده و متوفي و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بين متوفي و وارث تنظيم نموده به دادگاه تسليم مي
  
  .نمايدمي دادگاه بخش، درخواست نامبرده را سه دفعه پي در پي ماهي يك مرتبه آگهي: قانون امور حسبي 361ماده . 4

تواند به جاي آَگهي در روزنامه محلي به تعداد لازم به هزينه متقاضي گواهي حصر وراثت آگهي تهيه نموده در نقاطي كه روزنامه داير نيست دادگاه مي: تبصره
نماينـد  ابلاغ نسبت به اين موضوع تهيه مي ها كه بايد در يك روز به عمل آيد به وسيله صورت جلسه كه مأمورينو در معابر الصاق نمايد تاريخ الصاق آگهي

  .رعايت خواهد گرديد
 

به عمل خواهد آمد و دادگاه به ادله  361در صورتي كه بهاي تركه بيش از پنجاه هزار ريال نباشد انتشار آَگهي مذكور در ماده : قانون امور حسبي 364 ماده  .5
  .نمايدده و درخواست انحصار ورثه را به حسب اقتضاي دلايل قبول يا رد    ميهاي درخواست كننده رسيدگي كرو اسناد و اظهارات گواه

 
  تمليكي و عهدي: وصيت بر دو قسم است: قانون مدني  825ماده . 6
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  )289/7:شماره نظريه – 28/1/61:تاريخ( ه و وصيت به نفع ويسهم الارث زوج

در مواردي كه وارث متوفي منحصر به زوجه او باشد و مورث كل ماترك را به نفـع او وصـيت نمـوده باشـد زوجـه بـيش از       

  .تواند ببردسهم الارث خود به علاوه ثلث ماترك نمي

آيـا  . نها وارث او هم هست وصيت نموده استاش كه تشخصي تمام دارايي خود را به نفع زوجه: سؤال

  چنين وصيتي قابل اجرا است يا نه؟

  نظر مشورتي اداره حقوقي

كه چنانچه زوج فوت كند و وارث ديگري بـه جـز زوجـه نداشـته     قانون مدني در خصوص اين 949با توجه به صراحت ماده 

خواهد بود و با عنايـت بـه    866برد و بقيه تركه در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده باشد زوجه فقط نصيب خود را مي

 843و با التفـات بـه مـاده     گردددارايي متوفي به حاكم برمي ،دارد در صورت نبودن وارثهمان قانون كه مقرر مي 866ماده 

شود كه در مـواردي كـه   اجازه ورثه، چنين استفاده ميقانون مذكور كه وصيت زائد بر ثلث تركه را نافذ ندانسته است مگر با 

و چون در مـورد سـؤال زوجـه فقـط نصـيب      . وارثي جهت تنفيذ وصيت وجود نداشته باشد وصيت زائد بر ثلث غيرنافذ است

                                                                                                                                                                        
 

 ـ : قانون مدني  826ماده . 7 . تمليـك كنـد   اًوصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگـري مجان

  . نمايدوصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور مي

  .اگر كسي به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست : قانون مدني 837ماده . 8

  .فقط نسبت به سهم او نافذ است  كندوصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر با اجازه وراث و اگر بعضي از ورثه اجازه : نيقانون مد 843ماده . 9
برد ليكن زن فقط نصيب خود در صورت نبودن هيچ وارث ديگري به غير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاي خود را مي: قانون مدني 949ماده  .10
  .خواهد بود 866و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده را 
  :چنين اظهار نظر كرده است 5/7/1351كميسيون مشورتي حقوق مدني در تاريخ : قانون مدني 866ماده . 11

د از فوتش به ديگري مجانا تمليـك كنـد و چـون    قانون مدني وصيت تمليكي آن است كه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بع 825بر طبق ماده «
قانون مدني وصيت بـه زيـاده بـر     843و  837شود لذا بر طبق مادتين منطبق با اين تعريف است وصيت نامه محسوب مي 29/2/1317-772سند رسمي شماره 

برد و بقيه تركه شوهر در حكم ور زوجه فقط نصيب خود را ميقانون مزب 949ثلث تركه بدون اجازه ورثه نافذ نيست ولي چنانچه وراثي نباشد به موجب ماده 
  ». مال اشخاص بلاوارث است
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ازاد بـر  تواند نسبت به ملذا مشاراليها نمي ،برد و نسبت به مازاد بر آن، تركه در حكم اموال اشخاص بلاوارث استخود را مي

بـرد  مي) به عنوان وصيت(زوجه فقط سهم الارث خود را به علاوه ثلث ماترك  ثلث به نفع خود وصيت را تنفيذ كند و نتيجتاً

     . باشدقانون مدني مي  11 866 و مابقي تركه مشمول ماده

  )3034/7: شماره نظريه -3/7/61:تاريخ( ابراز وصيت نامه بعد از گواهي حصر وراثت

  .وراثت ابراز و مورد قبول و تنفيذ كليه ورثه باشد قابل ترتيب اثر استاي كه بعد از صدور گواهي انحصار امهوصيت ن

اي ابراز شده كه مورد قبول تمـام ورثـه اسـت    پس از صدور گواهي انحصار وراثت، وصيت نامه: سؤال

  توان به آن ترتيب اثر داد؟آيا مي

  نظر مشورتي اداره حقوقي

 279آيين نامه راجع به مـواد   2و  1قانون امور حسبي تنظيم شده و وفق مقررات مواد  279ازي مطابق ماده ه ابرماگر وصيت نا

نگهداري شده باشد به عنوان وصيت نامه سري معتبر اسـت و چنانچـه واجـد شـرايط      1322قانون مذكور مصوب سال  288و 

قانون امور حسبي اگر وصيت نامه بـه يكـي    276و مطابق ماده گردد قانوني فوق الذكر نباشد وصيت نامه سري محسوب نمي

مگـر آنكـه    در دادگاههـا قابـل پـذيرش نيسـت    تنظيم نشـده باشـد    رسمي، خودنوشت و يا سريگانه وصيت يعني  3از اقسام 

 نيـز حتـي تنفيـذ بعضـي از     13/10/51-56رأي وحدت رويه شـماره  . اشخاص ذي نفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند

  .اند به آن عمل كردلازم است با توجه به اينكه همه ورثه آن را قبول و تنفيذ كرده. وراث را نسبت به سهم آنها پذيرفته است

  )1340/7:شماره نظريه – 26/3/62:تاريخ( عدم شمول مرور زمان بر وصيت نامه تنفيذي

  . شودوصيت نامه مشمول مرور زمان نمي

انـد و بـر اسـاس آن گـواهي     عادي كه تمام ورثه آن را تنفيـذ نمـوده  در مورد يك وصيت نامه : سؤال

ضمن پرونده ديگري قرار رد دعوي به لحـاظ شـمول   انحصار وراثت هم صادر شده است چند سال بعد 

  آيا وصيت نامه مذكور معتبر است يا نه؟. مرور زمان نسبت به وصيت نامه صادر گرديده است

  نظر مشورتي اداره حقوقي
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شـود و  ز كليه مقررات قانون مدني و امور حسبي در باب وصيت آن است كه وصيت نامه مشـمول مـرور زمـان نمـي    مستنبط ا

  .آوردوصيت نامه تنفيذ شده معتبر است و قرار رد دعوي به لحاظ مرور زمان خللي به اعتبار آن وارد نمي

  ارث زن مطلقه

قـانون   944ه شده و دادگاه به اسـتناد مـاده   آيا زن افسر متوفي كه نه روز قبل از فوت شوهر خود مطلق

وارث شناخته است، استحقاق دريافت و استفاده از دو سوم حقـوق بازنشسـتگي كـه بـه      مدني او را قانوناً

  شود دارد يا خير؟عنوان مستمري درباره وراث افسران پرداخته مي

موجبي ندارد كه زن مورد بحـث از   ،قانون مدني 94413قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ماده  8812با توجه به ماده 

  .حق دريافت مستمري محروم شود

  الارثمالي بودن دعوي مطالبه سهم

آيد از كه از طرف وارثي عليه وارثي ديگر به عمل مي) اعم از منقول و غيرمنقول(آيا مطالبه سهم الارث 

دارد بايد به طرفيت كليه ورثه اقامه دعوي وارثي كه چنين ادعايي دعاوي مالي است يا غيرمالي؟ و آيا 

  باشد كافي است؟كند يا عليه احد از آنان به ادعاي اينكه كليه ماترك در تصرف آن يك نفر مي

كميسيون مشـورتي آيـين دادرسـي     6/12/1354اداره حقوقي پاسخ استعلام فوق را بر مبناي نظر مورخ 

  :مدني از اين قرار اعلام داشته است

قيمت دارايـي  از دعاوي مالي است و بايد  ،از منقول و غيرمنقول ،كي از ورثه تحت عنوان مطالبه سهم الارث خوددعوي ي. 1

كه دادگـاهي  (در امر صلاحيت دادگاه ) قيمت تعيين شده(منقول و غيرمنقول در سهم خواهان معين شود، زيرا  متوفي اعم از

  .قابل پژوهش و فرجام بودن حكم مؤثر است و) كه به آن رجوع شده صالح به رسيدگي است يا خير

                                                 
  ........تا زماني كه شوهر نكرده باشد) زوجه(عيال ) الف :باشندوراثي كه حق دريافت مستمري دارند به قرار ذيل مي: 88ماده . 12

 
برد اگر چه طلاق د و در ظرف يك سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد زوجه از او ارث مياگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق ده: 944ماده . 13

  .باين باشد مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد
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اگر خواهان كه يكي از ورثه بوده مدعي باشد كه سـهم الارث او در تصـرف تمـام ورثـه اسـت، بايـد دعـوي خـود را بـه          . 2

طرفيت تمام ورثه اقامه نمايد و چنانچه سهم الارث خود را در تصرف يكي از ورثه بداند فقط عليه او بايد اقامه دعـوي كنـد،   

ما چنانچه ساير ورثه منكر وراثت خواهان باشـند و او را در مـاترك ذي حـق نداننـد، دعـوي وراثـت و مطالبـه سـهم الارث         ا

  .خواهان بايد عليه تمام ورثه اقامه و رسيدگي شود

  )5531/7: شماره نظريه – 27/10/57:تاريخ(تقسيم مطالبات كارمند متوفي 

  . شوداسبه حقوق جزء ماترك او محسوب و طبق قانون ارث تقسيم ميمطالبات كارمند متوفي از بابت اشتباه مح

توان تمام طلب كارمند متوفي از بابت اشتباه محاسبه حقوق را به زوجه او كه تنها وراثش آيا مي: سؤال

  باشد پرداخت نمود؟مي

  نظر مشورتي اداره حقوقي

شـود و بايـد پـس از وضـع     سبه حقـوق داخـل تركـه وي مـي    مطالبات مربوط به زمان حيات كارمند دولت از بابت اشتباه محا

  .گيرد مطابق قواعد ارث بين ورثه او تقسيم شودحقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي

  )4100/7: شماره نظريه – 23/1/59:تاريخ(خسارت ناشي از فوت مورث 

شود همچنين سرمايه بيمه عمر اگـر  م ميخسارت فوت ناشي از حوادث رانندگي جزو تركه محسوب و برابر قانون ارث تقسي

  .باشددر قرارداد بيمه ترتيب خاصي براي تقسيم آن پيش بيني نشده باشد تابع قانون ارث مي

آيا سرمايه بيمه عمر و خسارت فوت ناشي از حوادث رانندگي مانند تركه متوفي طبق قانون ارث : سؤال

  سيم آنها وجود دارد؟شوند يا ترتيب ديگري براي تقبين وراث تقسيم مي

  نظر مشورتي اداره حقوقي

تركه متوفي عبارت است از اموال و حقوق مالي شخص كه حين فوت دارا بوده و همچنين تعهـداتي كـه بـه نفـع او در زمـان      

بنابراين خسارت فوت ناشي از رانندگي جزو دارايي و تركه متوفي خواهد بود چنانكـه ديـه نيـز در حكـم      حياتش شده است

اما در مـورد سـرمايه بيمـه عمـر هرگـاه      . باشد لذا تقسيم آن بايد به موجب قواعد ارث صورت گيرده ميت و اموال او ميترك
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قانون بيمه چون اين حق به ورثه قانوني تعلق خواهـد گرفـت    24قرارداد به طور مطلق تنظيم شده باشد با توجه به اطلاق ماده 

  .قرارداد بيمه ترتيب خاصي پيش بيني شده باشد بايد وفق قرارداد عمل شود رعايت قواعد ارث الزامي است لكن اگر در

  )2352/7: شماره نظريه – 25/4/59:تاريخ(سهم الارث زوجه و برادر و خواهر امي 

  .رسدمي) از يك پدر(برند و مابقي به برادر ابويني از اصل تركه ارث مي) از يك مادر(زوجه و برادر و خواهر امي 

صي فوت كرده يك همسر دايم، يك برادر ابويني و يك خواهر و يك برادر امي از او بـاقي  شخ: سؤال

  اند سهم هريك از ماترك متوفي چيست؟مانده

  نظر مشورتي اداره حقوقي

قانون مدني، از ماترك متوفي پس از وضع ديون و هزينه كفن و دفن و غيره يك چهارم از اموال  927و  923با توجه به مواد 

غيرمنقول سهم زوجه و يك سوم سهم برادر و خواهر امي اسـت  ) شودساختمان و آنچه از آن ديده مي(ول و قيمت اعيان منق

بـديهي اسـت در صـورتي كـه      .اسـت ) از يـك پـدر  (مابقي ماترك سهم برادر ابـويني  . شودبين آنان تقسيم مي به تساويكه 

  .مذهب خود خواهد بود 14ه باشد تابع مقررات احوال شخصيهمتوفي ايراني غيرشيعه و يا از ساير مذاهب شناخته شد

  )6059/7: شماره نظريه – 29/11/59:تاريخ(استملاك اتباع خارجه به وسيله ارث 

شود به ترتيب مقرر در بند ح ماده يك آيـين نامـه اسـتملاك اتبـاع خارجـه      به تبعه خارجه منتقل مي به عنوان ارثملكي كه 

  .شودپرداخت مي فروخته و وجه آن به مالك

شخصي فوت شده و ماترك او به فرزندش كه از اتباع شوروي و مقيم كشور شوروي است منتقل : سؤال

  شده، آيا بايد سند مالكيت به نام او صادر شود يا خير؟

  

  

                                                 
  معين  و اجتماع  ادهاو را در خانو  و تكاليف  و حقوق  شخص  و هويت  وضع  كه  خصوصياتى و  اوصاف  مجموع  معنى  به  حقوقى  ، اصطلاح شخصى  يا احوال. (14
  .)كند مى
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  نظر مشورتي اداره حقوقي

و بنا بر مقـررات ارث   10/5/1328مصوب آيين نامه استملاك اتباع خارجه  1قانون مدني و بند ح ماده  961بنابر مدلول ماده 

آيـين نامـه    1كنـد و بـه ترتيـب مقـرر در بنـد ح مـاده       مدني، مال غيرمنقول به شخص مورد سؤال انتقال قهري پيـدا مـي  قانون 

ثبت ملـك در دفتـر   بنابراين مجال و موردي براي . شودمذكور اجبارا به فروش رسانيده شد، و وجه آن به مالك پرداخت مي

  .گرددآيد و پس از فروش ملك به خريدار تبعه ايران، به نام او در دفتر املاك ثبت ميبه نام تبعه شوروي پيش نمي املاك

  )206/7: شماره نظريه – 16/1/61:تاريخ(مسؤوليت ورثه در قبال دين متوفي 

  .باشدمسؤوليت ورثه در مورد اداي ديون متوفي به نسبت سهم الارث آنان مي

اي فوت نمايد و دعوي به طرفيت ورثـه متـوفي و آن كـه زنـده     متعهد يا ظهرنويس سفتههرگاه : سؤال

  است اقامه شود مسؤوليت ورثه به چه كيفيت است؟

  نظر مشورتي اداره حقوقي

 قانون مدني با فوت متعهد يا ظهرنويس سفته، دين ناشي از آن با وصف تضامني به ماترك متوفي تعلـق  896و  868طبق مواد 

 248مقام قانوني متوفي در ماترك مزبور هستند چنانچه تركه را قبول نماينـد طبـق مـاده     قائمرد و وراث به اعتبار اينكه گيمي

قانون امور حسبي هركدام از آنان مسؤول اداي تمام ديون مورث به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينكه ثابت كننـد ديـن   

قسمتي از آن بعد از فوت مورث بدون تقصير آنها تلف شـده و بـاقي مانـده مـاترك      زايد بر تركه است يا اينكه تمام تركه يا

  .براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين صورت نسبت به زايد از تركه مسؤول نخواهند بود

  )3086/7: شماره نظريه – 1/6/61:تاريخ(تقدم و تأخر فوت 

حادثه رانندگي فوت شوند و تقدم و تأخر فوت آنها معلـوم نباشـد   برند در ضمن يك هرگاه چند نفر كه از يكديگر ارث مي

  .برنداز يكديگر ارث نمي

نمايند و تاريخ فوت و تقـدم و تـأخر آنهـا    زن و شوهري در اثر سانحه تصادف رانندگي فوت مي: سؤال

  برند يا نه؟ آيا از هم ارث مي. معلوم نيست
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  نظر مشورتي اداره حقوقي

برند مجهول بوده و تقدم و تأخر هيچ يـك  ن مدني اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث ميقانو 873طبق نص ماده 
برند مگر آنكه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كـه در ايـن صـورت از    اشخاص مزبور از يكديگر ارث نمي معلوم نباشد

صـادف بـوده و تقـدم و تـأخر فـوت اشـخاص       برند و در مورد سؤال چون فوت به سبب حادثه رانندگي و تيكديگر ارث مي
  .برندمعلوم نيست لذا از يكديگر ارث نمي

  
  اختلاف در زوجيت

اگر كسي به ادعاي زوجيت متوفي سهم الارث خود را از ماترك مطالبه كند و ورثه دفاعا اظهـار كننـد   

اصـل طـلاق    شـود آيـا امـر اخـتلاف در    مشاراليها قبل از فوت شوهرش مطلقه شده و وارث شناخته نمي

  محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت محكمه شرع است؟

  نظر يه كميسيون مشورتي آيين دادرسي مدني

نمايد اختلاف شود و ورثه متوفي مطلقه چنانچه بين ورثه متوفي و كسي كه به ادعاي زوجيت با متوفي مطالبه سهم الارث مي

اختلاف مربوط به اصل طلاق و رسيدگي به اين امر در صـلاحيت  بودن مدعي زوجيت را حين الفوت مورث ادعا نمايند اين 

  .دادگاه شرع است

  تقسيم ماترك 

تواند آن را دو دعوي يعني تقسيم مـاترك و مطالبـه   اگر خواسته مطالبه سهم الارث باشد آيا دادگاه مي

سهم الارث تلقي نموده در خصوص درخواست تقسـيم يـك صـد ريـال و در خصـوص سـهم الارث بـه        

شود خواهان را مكلـف بـه الصـاق و ابطـال تمبـر در بـرگ دادخواسـت        خذي كه خواسته تقويم ميمأ

  تقديمي نمايد؟

  آيين دادرسي مدنيمشورتي  كميسيون نظر

درخواست تقسيم ماترك امري غيرمالي و مطالبه سهم الارث مالي اسـت و ايـن دو مـورد بـا يكـديگر تفـاوت دارنـد و اگـر         

الارث باشد رسيدگي به دعوي مزبـور مسـتلزم تعيـين ميـزان تركـه و سـهم خواهـان بـوده و تمبـر          خواسته دعوي مطالبه سهم 
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دادخواست به مأخذ بهاي خواسته كه به عنوان سهم الارث عـين گرديـده بايـد الصـاق شـود و ديگـر الصـاق تمبـر بـه مأخـذ           

  .غيرمالي ضرورت ندارد

  اموال متوفاي بلاوارث

 1309مهرمـاه   26قانون تصديق انحصار وراثت مصـوب   6حسبي و ماده  قانون امور 335به ماده با توجه 

  پس از گذشت چند سال املاك و اموال متوفاي بلاوارث متعلق به دولت خواهد بود؟

كميسـيون  بـا توجـه بـه نظـر     قانون تصديق انحصار وراثت  617قانون امور حسبي و ماده 16 335و  15334با در نظر گرفتن مواد 

قـانون امـور حسـبي بـاقي مانـده تركـه متـوفي از منقـول و          335و  334اداره حقـوقي چـون طبـق مـواد      مشورتي حقوق مدني

 6بنـابراين مـاده    ،كه از تاريخ تحرير تركه ظرف ده سال وارثي پيدا نشود به دولت تعلق خواهد گرفتغيرمنقول در صورتي 

ر حسـبي غيرقابـل جمـع اسـت و بـا توجـه بـه اينكـه         با مواد مزبوره از قـانون امـو   1309قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 

قانون تصديق انحصار وراثـت ضـمنا نسـخ     6با مواد مزبور در قانون امور حسبي يكي است ماده  قانون مذكور 6موضوع ماده 

  .شودشده محسوب مي

  استملاك اتباع بيگانه

ملاك اتباع بيگانـه در ايـران   آيين نامه اجرايي تصويب نامه هيأت وزيران در مورد است 2به استناد ماده 

دو برادر از اتباع بيگانه با موافقت شوراي امنيت استانداري خراسان و رعايت مقررات مربوط يك قطعـه  

                                                 
مدير تركه پس از تحرير تركه ديون و واجبات مالي متوفي را ادا كرده مورد وصيت را در صورتي كه وصيت شده باشد  :قانون امور حسبي 334ماده  -15  

است به دادستان تسليم  ياني و صرافي و غيره يا اشخاصخارج و باقيمانده تركه از اموال منقول و غيرمنقول و وجه نقد كه در تصرف دولت يا بنگاههاي بازرگ
.كند كه به ترتيب مقرر در آيين نامه وزارت دادگستري نگاهداري نمايدمي  

 
ي شود و پس از گذشتن مـدت نـامبرده بـاق   اگر از تاريخ تحرير تركه تا ده سال وارث متوفي معلوم شود تركه به او داده مي :قانون امور حسبي  335ماده -16

  .شود و ادعاي حقي نسبت به تركه از كسي به هر عنوان كه باشد پذيرفته نيستمانده تركه به خزانه دولت تسليم مي
  

دعايي اگر اموال منقول و غيرمنقول و وجه نقد و بيست سال نسبت به مال غير منقول از تاريخ فوت مالك كسي به عنوان وراثت ادعا ننمايد ديگر ا. 6ماده -17
  .نخواهد شد و اموال مزبور متعلق به دولت است كه به مصرف مؤسسات خيريه برساند پذيرفته
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زمين در شهر مشهد به منظور احداث ساختمان هتل و منزل مسكوني خريداري و كليه تشـريفات قـانوني   

  .درباره آنها اجرا گرديده است

نداري مركزي دو نفر مذكور در فوق تقاضاي انتقال و خريد دو قطعه زمين ديگـر  اينك طبق اعلام استا

هاي مربوط به استملاك اتبـاع  نامهاند با توجه به اينكه مقررات و آيينرا جهت سكونت در تهران نموده

-مـي  بيگانه در اين مورد صراحتي ندارد، آيا با درخواست آنان نسبت به انتقال و خريد اراضي مزبور نيز

  موافقت نمود يا خير؟د توان

  :چنين نظر داده استدر مورد سؤال فوق كميسيون مشورتي حقوق بين الملل 

صراحت داشته در صـورتي كـه متقاضـي بـيش از يـك       13/7/42آيين نامه اجرايي تصويب نامه قانوني  5همان طور كه ماده 

توانـد بـا   ون مناسب با اين درخواست باشد كميسيون ميمحل سكونت در ايران درخواست نمايد و وضع او هم به نظر كميسي

تصـويب گرديـده ولـي بـا      5/5/45درخواست وي موافقت نمايد گرچه آيين نامه مزبور لغو و به جاي آن آيـين نامـه مـورخ    

ير توجه به اينكه در آيين نامه اخير نسبت به اين موضوع تكليفـي تعيـين نشـده بلكـه از نظـر كيفيـت تشـكيل كميسـيون و سـا         

جز در موارد ذيل اتباع (قانون مدني تصريح گرديده  961شرايط به طور كلي تغييراتي داده شده است و نظر به اينكه در ماده 

و حق سكني و محل كسب و پيشه از جمله حقوقي نيسـت كـه از اتبـاع خارجـه     ...) خارجه از حقوق مدني متمتع خواهند بود

ني ايجاد شده باشد و تحديد مسكن اتباع خارجي به يـك محـل محتـاج نـص اسـت و      سلب و يا صرفا از نقطه نظر جامعه ايرا

بنابراين حق داشتن مسكن متعدد موافق اصول قانوني مدني براي اتبـاع خارجـه اصـولا    . نص خاصي در اين مورد وجود ندارد

نـين حقـي براسـاس اصـولي كـه      بلااشكال است و همانطور كه آيين نامه مورد بحث بالصراحه اين امر را شناخته شناسـايي چ 

  .تشخيص مورد بستگي به نظر كميسيون صالح و تصويب هيأت وزيران دارداشاره شد كماكان بلااشكال است و 
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  توارث در فوت همزمان

و منهدم شدن آن، موجـب فـوت   مردي به علت عدم رعايت مقررات در ساخت و ساز ساختمان  

وت آنان معلوم نيست، كيفيت تقسيم ارث و سـهم  سبق و لحوق ف. شودهمسر و سه فرزند خود مي

  الارث آنان از ديه چگونه است؟

قانون مدني، چون در موارد غرق و هـدم، اشخاصـي كـه     873با توجه به ماده : مدني) 5(نشست قضائي  :نظر كميسيون

باشـد،  قتل عمد از موانع ارث مي قانون مدني، صرفا 880برند و نظر به اينكه با توجه به ماده اند از يكديگر ارث ميفوت شده

                                                                                        .قانون مدني، تقسيم خواهد شد 873بنابراين ديه و ماترك بر طبق قواعد ارث و با رعايت ماده 

برند در اثر حادثه همزمـان فـوت نماينـد كـه     ه اي كه از يكديگر ارث مياگر در اثر تصادف عد 

قـانون   873برند يا خيـر؟ در مـاده   تقدم و تأخر فوت آنان مشخص نباشد آيا از همديگر ارث مي

برند، آيـا كلمـه هـدم در    مدني آمده كساني كه فوت آنها به سبب هدم باشد از يكديگر ارث مي

   خير؟ اين مورد قابل تسري است يا

قـدانان، كلمـه   در تحرير الوسيله و عده اي ديگـر از فقهـاي متـأخر و حقو    )ره(با توجه به نظريه حضرت امام  :نظر اكثريت

  .گرددقابل تسري به تصادفات نيز مي» هدم«

-نحوه توارث فيمابين اشخاصي كه در حوادثي نظير رانندگي به غير از هدم و غـرق فـوت مـي    

  معلوم نيست، چگونه خواهد بود؟) لحظه فوت هيچكدام(و تأخر آن  شوند و زمان فوت و تقدم

مرگ دسته جمعي در حوادث رانندگي و سقوط هواپيما و انهـدام كشـتي بـه    : مدني) 5(نشست قضائي  :كميسيوننظر 

، مشترك اينگونه حوادث و اين كه اثبات تقدم و تأخر فوت هريك از فوت شدگان امكـان پـذير نيسـت   لحاظ داشتن وجوه 

رسد در جامعـه  در حكم هدم است و قانونگذار نيز تأكيد بر هدم بنا نداشته تا قائل به تفسير محدود و مضيق شويم، به نظر مي

كنوني، افراد به لحاظ اشتغالات گوناگون ناگزيرند اگر چه موقـت، اوقـاتي را در اينگونـه وسـايط نقليـه سـپري نماينـد و بـه         

  .شودترك موقتي آنان محسوب ميتعبيري اين وسايل، محل سكناي مش
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بنابراين چنانچه هواپيما يا اتومبيل يا كشتي در اثر عوامل مختلف دچار سانحه شوند كه اين سانحه منجر به فوت جمعي افـراد  

  .برنداز همديگر ارث مي) با توجه به قواعد ارث(گردد، آنان در صورت خويشاوندي 

  تعيين سهم الارث زوجه بدون فرزند

صي زنهاي متعددي داشته باشد و از يك زن صاحب اولاد نشـده و از بقيـه زنهـا صـاحب     اگر شخ 

اند درگذشته باشند و زني كه صاحب فرزند نشده باشد و زناني كه صاحب فرزند شده اولاد شده

 يـك چهـارم  است، در قيد حيات باشد و بعد از مدتي زوج فوت نمايد، در اين صورت آيا زوجه 

  آن را؟ يك هشتمبرد يا از تركه زوج را مي

زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد : قانون مدني كه مقرر نموده است 913مستفاد از ماده  :اتفاق آرا

داشـتن اولاد متوجـه ميـت اسـت نـه      . بـرد تركه را مي يك هشتمتركه و اگر ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد  يك چهارم

  .كند كه احد از زوجات فرزند داشته باشد يا نداشته باشدي نميوارث و فرق

  تقدم حق استيفاي مهريه نسبت به ساير ديون

همسر متوفي مهريـه خـود را از طريـق اجـراي     . شخصي فوت كرده و تركه او تحرير شده است 

 شخص ديگري كـه از . كندثبت به اجرا گذاشته و كليه ماترك را در قبال طلب خود توقيف مي

نحـوه عمـل   . متوفي طلبكار بوده به استناد دو فقره چك از دادگاه حكم به نفع خود گرفته است

براي احقاق حق محكوم له و تقسيم ماترك بين بستانكاران به نسبت طلـب و بـا در نظـر گـرفتن     

  رجحان مهريه همسر متوفي چگونه است؟

ت و حق تقدم براي همسر متوفي وجود دارد، لذا مهريـه زن بـه   نظر به اينكه مهريه، جزء ديون عندالمطالبه اس :نظر اكثريت

اگر مهريه زن پرداخت شد چنانچه از ماترك چيزي باقي ماند، به ساير بستانكاران . شودو به او پرداخت ميمحاسبه نرخ روز 

اترك، اسـتيفاي حـق   تواننـد از م ـ شود و اگر كل ماترك در قبال مهريه توقيف شده باشد سـاير بسـتانكاران نمـي   پرداخت مي

  .نمايند



 32

  
  
  

  محاسبه مهريه زوجه به نرخ روز بر حسب سال فوت زوج

زوجـه   .هجري شمسي بوده است 1364و سال وقوع عقد  اندآقاي الف با خانم ب ازدواج كرده 

فوت شده و والدين وي به عنوان بعضـي از ورثـه سـهم الارث خـويش را از مهريـه       78در سال 

قانون مدني و قانون الحاق يـك   1082اولا؛ با توجه به ماده  : اندار شدهزوجه به نرخ روز خواست

-، كه بيشتر در خصوص مطالبه مهريه از ناحيه زوجه ملاك مـي 76تبصره به ماده مذكور، مصوب 

باشد و رويه قضايي حاكم، آيا طرح دعوي به نحو مذكور صحيح است و بايد بر اسـاس شـاخص   

؛ بر فرض صحت دعوي به نحو مذكور تاريخ محاسبه مهريه بر اساس ثانيا ؟قيمتها حكم صادر نمود

آيين نامه اجرايي قـانون موصـوف    3شاخص قيمتها، چه تاريخي است، توجه شود كه طبق ماده 

در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود، تـاريخ فـوت   «: تصريح شده

يت به اين مطلب كه حق ورثه بر تركه من جملـه مهريـه   با عنا» .مبناي محاسبه مهريه خواهد بود

شود براي تعيين اضافه ارزش مبلغ مورد خواسته، ملاك از تـاريخ وقـوع   از تاريخ فوت ثابت مي

تا زمان مطالبـه، بـه تعبيـر ديگـر     ) سال فوت(نكاح تا تاريخ مطالبه است يا از تاريخ استقرار طلب 

مركزي در آيين نامه اجرايي و تبصره الحـاقي بـه مـاده    بايستي بر اساس فرمول پيشنهادي بانك 

قانون مدني، طلب والدين به نرخ روز محاسبه گردد يا بر اساس شـرايط منـدرج در مـاده     1082

  قانون آيين دادرسي مدني؟ 522

قانون مدني به مجرد  1082در خصوص سؤال مطروحه حسب مقررات ماده : جزايي) 8(نشست قضائي  :كميسيوننظر 

توانسـته آن را مطالبـه نمايـد و بـه موجـب      خواسته ميشود و با توجه به شرط عندالمطالبه هر وقت ميزن مالك مهر مي ،دعق

چنانجه مهريه وجه رايج باشد با عنايت به تغيير شاخص قيمـت سـالانه زمـان    ) 29/4/76الحاقي (تبصره الحاقي به ماده مذكور 
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گردد، محاسبه و پرداخـت خواهـد   انك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميتأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط ب

قـانون مـدني و    1082شد، مگر اين كه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشد؛ لذا بنا به مقررات ماده 

بعـد از فـوت زوجـه طبـق قـانون       باشـد و گيرد، حق قانوني زوجه مـي تبصره الحاقي، مهريه و تمام وجوهي كه به آن تعلق مي

توانند قدرالسـهم خـود را از مهريـه زوجـه     گيرد و هر يك از ورثه از جمله پدر و مادر زوجه ميارث، به ورثه متوفيه تعلق مي

و تبصره الحـاقي آن و سـاير قـوانين ذي ربـط مطالبـه       1082شود در حدود مقررات ماده كه جزء تركه مشاراليها محسوب مي

نكـاح تـا   نيا تاريخ محاسبه مهريه بر اساس شاخص قيمتها براي تعيين اضافه ارزش مبلغ مورد خواسته از تاريخ وقـوع  ثا. نمايند

در «: آيين نامه اجرايـي مـذكور در مـتن سـؤال كـه مقـرر داشـته        3تاريخ مطالبه است نه تاريخ فوت تا زمان مطالبه؛ زيرا ماده 

و همـان طـور   » وفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهـد بـود  مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج مت

مرقوم مستفاد است، ناظر به موردي است كه زوج فوت كرده و مهريـه زوجـه كـه از ديـون زوج اسـت بايـد از        3كه از ماده 

مرقوم قابـل تجـري    3ه تركه وي پرداخت شود كه بايد از تاريخ فوت زوج محاسبه شود و در مورد فوت زوجه، مقررات ماد

تواننـد طبـق مقـررات مارالـذكر قدرالسـهم      نيست؛ زيرا زوجه وجه مهريه را از زوج طلبكار بوده و با فوت زوجه ورثه او مـي 

   .خود را از مهريه وي كه جزء تركه مشاراليها است استيفاي حق نمايند

  صدور اجرائيه عليه وراث محكوم عليه

محكوم له به لحـاظ   ،نمايدحكوميت مالي قطعي دارد فوت ميفردي كه خوانده دعوي بوده و م 

چنانچـه  . نمايـد فوت محكوم عليه تقاضاي صدور اجرائيه عليه وراث حين الفوت محكوم عليه مي

از ماترك چيزي به وراث محكوم عليه متوفي نرسيده باشد و مالي را از مورث خويش به عنـوان  

عليه آنان اجرائيه صادر نمـود و يـا چنانچـه محكـوم لـه       توانارثيه دريافت ننموده باشند آيا مي

  توان آنان را بازداشت كرد؟تقاضاي بازداشت وراث محكوم عليه را نمايد مي

رد كـرده باشـند    نورثه تركه را بر طبق قانو در مورد سؤال مطروحه چنانچه: جزايي) 8(نشست قضايي  :نظر كميسيون

در قبال طلبكـاران متـوفي   شته و مالي از وي به عنوان ارثيه به ورثه نرسيده باشد، ورثه يا اصولا متوفي حين الفوت ماتركي ندا
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تواند عليه ورثه اجرائيه صادر يا تقاضاي بازداشت وراث را بنمايد، اما چنانچه ورثه بر طبـق  مسئوليتي ندارند و محكوم به نمي

قانون امور حسبي هر يك مسئول اداي تمـام   248مطابق ماده قانون امور حسبي، تركه را قبول كرده باشند،  242مقررات ماده 

ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اين كه ثابت كنند ديون زايد بر تركه بوده يا ثابت كنند كـه پـس از فـوت متـوفي     

زايد از تركـه   تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين صورت نسبت به

  .مسؤول نخواهند بود

  حال شدن ديون مؤجل متوفي

حال اگر مبناي دين، سـفته يـا چـك    . شوددانيم كه ديون مؤجل متوفي به فوت او حال ميمي 

شود يا باشد و صادركننده فوت كند، آيا به تبعيت از اصل كلي قانون امور حسبي، دين حال مي

پرداخت شود، يعني آيا بين اسناد تجـاري و ديـوني كـه در    بايد تا سررسيد بماند و در آن موقع 

  قانون ذكر شده تفاوتي هست يا خير؟

تفاوتي بين ساير ديون با ديون ناشي از اسناد تجاري نيست؛ چون هدف قانونگذار امور حسبي ايـن بـوده كـه     :نظر اكثريت

هم به نفع ورثه است و هم به نفع داينـين، ضـمنا در قـانون     اند نتوانند ماترك را تقسيم كنند و اينورثه تا ديون را تأديه نكرده

شـود و  تركه قابل تقسيم است و اصل بـر ايـن اسـت كـه ديـون حـال مـي       پرداخت ديون متوفي،  امور حسبي هم آمده پس از

گي مشابه اين امر در مورد ورشكسته نيز هست كـه بعـد از صـدور حكـم ورشكسـت     . تفاوتي بين اسناد تجاري و غير آن نيست

  .شود و تفاوتي در مبناي دين وجود نداردكليه ديون ورشكسته حال مي

  كيفيت صدور گواهي انحصار وراثت با وجود يك فرزند خوانده

فردي به لحاظ نداشتن فرزند، دختري را به فرزند خواندگي پذيرفته و براي وي به نـام خـود و    

-بعد از دو سال صاحب دختري مـي . نمايدهمسرش به عنوان والدين اقدام به اخذ شناسنامه مي

باشـد در سـال   دختر اول كه فرزند خوانده وي مـي . نمايدگردد و سي و پنج سال بعد فوت مي

و متعاقبـا درخواسـت تقسـيم سـهم الارث      نمايدوراثت ميمبادرت به اخذ گواهي انحصار  1377
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واهي انحصـار وراثـت   باشد بايد تقاضاي اصـلاح گ ـ آيا دختر دوم كه فرزند اصلي مي. نمايدمي

  ؟نمايد يا اينكه همسر متوفي و مادر دختر دوم كه فرزند اصلي است تقاضاي نفي ولد نمايد

تواند به گواهي انحصار وراثت صادره اعتراض نمايـد  فرزند واقعي متوفي مي: مدني) 5(نشست قضايي  :كميسيوننظر 

ه شود و خواهان ضمن اعتراض بـه گـواهي حصـر وراثـت دعـواي      كه اين دعوا بايد به طرفيت فرزندخوانده و ساير ورثه اقام

تواند به گواهي حصر وراثت اعتراض و نفي نسب و نفي ولادت فرزند خوانـده را  همسر متوفي نيز مي. نفي نسب مطرح نمايد

فرزنـد   پـس از احـراز عـدم انتسـاب    ) خـانواده با توجه به دعـوي نسـب دادگـاه    (دادگاه ذي صلاح . از بطن خود مطرح نمايد

خوانده به متوفي و صدور حكم به رد نسب، گواهي انحصار وراثت سابق الصدور را الغا و حكـم بـه وراثـت فرزنـد واقعـي و      

   .عيال دايمي متوفي صادر خواهد نمود
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